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اول؛ همه چیز از ریشه است
احمدحســـین برای ورود بـــه بحث، به 
ریشـــه‌های خانوادگی ســـرداران شهید 
باقری می‌پردازد و درباره خانواده‌شـــان 
می‌گویـــد: »خانـــواده شـــهیدان باقری 
یـــک خانـــواده کامـــاً مذهبـــی بـــوده 
اســـت. یک پـــدر کـــه متصـــدی تأمین 
نـــان حـــال اســـت و یـــک مـــادر کـــه 
علی‌رغم اینکه ســـواد نداشـــته اســـت، 
در 17 ســـالگی از تبریـــز آمـــده اســـت 

» . ن تهرا
او ادامـــه می‌دهـــد: »حتـــی یـــک کلمه 
فارســـی بلد نبوده صحبت کنـــد. اما با 
اینکه آذری‌زبـــان بودنـــد و متولد خود 
تبریـــز بودنـــد، الان شـــما با مـــادر من 
صحبت کنیـــد، متوجه نمی‌شـــوید که 

آذری‌زبان اســـت. به هیـــچ عنوان.«
برادر سرداران شـــهید باقری از انتخاب 
مـــادر بـــرای صحبـــت بـــه فارســـی بـــا 
فرزندانـــش می‌گویـــد: »و بـــا ماهـــا نیز 
از اولـــی کـــه خودمـــان را پیـــدا کردیم 
و حـــرف زدن یـــاد گرفتیـــم، مـــادر بـــا 
مـــا فارســـی صحبـــت کـــرده اســـت. 
دلیلـــش هم ایـــن بوده که خـــودش به 
مـــا می‌گفـــت که مـــن می‌دیـــدم روزی 
را کـــه شـــما می‌خواهیـــد در جامعـــه 
فارســـی‌زبان کار کنیـــد و فعالیت کنید 
و زندگـــی کنید.« ایـــن آینده‌نگری مادر 
شـــگفت‌انگیز بود: »یعنی آن موقع که 
این خانـــم، یک خانم بیست‌ســـاله‌ای 
بـــوده و مادر یک فرزند، بعـــد دو فرزند 
و نهایتـــاً چهـــار فرزند بـــوده، آن موقع 
بـــه این چیزهـــا فکر  می‌کرده اســـت.«
احمدحســـین از تـــاش مـــادر بـــرای 
یادگیـــری هـــم می‌گویـــد: »مـــادرم از 
وقتی می‌آید تهـــران، درس می‌خواند. 
5 کلاس یا شـــش کلاس. بـــه حدی که 
نیاز داشته اســـت می‌رود مدرسه.« او از 
ذهن روشـــن مادرش تعریـــف می‌کند: 
»امـــا آنقدر فکرش روشـــن بـــوده و باز 
بـــوده کـــه خواهـــرم قبـــل از پیـــروزی 
گرفتـــه  لیســـانس  اســـامی  انقـــاب 
بـــود. در آن دورانـــی کـــه هـــر دختری 
نمی‌توانســـت چنین تحصیلاتی داشته 
باشد.« برای مقایســـه، او از خانواده‌ای 
دیگـــر یـــاد می‌کنـــد: » مـــا یـــک فامیل 
نزدیک داشـــتیم که در یک ســـال ســـه 
دانش‌آموز خانواده باهم رفوزه شـــدند. 
معلوم می‌شـــد که آنجا کســـی به درس 
خواندن خیلی اهمیتـــی نمی‌دهد.« او 
توضیـــح می‌دهـــد: »ایـــن را از این باب 
گفتم کـــه ذهن شـــما به تفکر روشـــن 
مـــادرم نزدیـــک شـــود. ایـــن از بحـــث 

» . ت تحصیلا
 

دوم؛ تربیت بی‌حسرت
احمدحســـین تفاوت نقش پدر و مادر 
در تربیـــت فرزندان را این‌گونه شـــرح 
می‌دهـــد: »شـــاید پـــدرم خیلـــی کاری 
نداشـــت که چـــه کســـی کلاس چندم 
اســـت. امـــا مـــادرم خیلـــی حواســـش 
جمع بود.« او از وضعیت مالی خانواده 
می‌گوید: »یک خانـــواده از لحاظ مالی 
تقریباً متوســـط بـــه پایین بودیـــم. اما 
طـــوری بزرگ شـــدیم کـــه هیـــچ زمانی 
حـــس نکردیم کـــه یک چیـــزی دلمان 
می‌خواســـت، اما پـــدر و مادر بـــرای ما 

تهیـــه نکردند.«
او داســـتانی از دکتر گلزاری، دوســـت 
شـــهید حســـن باقری، نقـــل می‌کند: 
»داخـــل پرانتز عرض کنـــم. یک وقتی 
یـــک آقای دکتـــر گلزاری نامـــی بود که 
دکتـــرای روانشناســـی بود و با شـــهید 
حســـن خیلـــی رفیـــق بـــود. بـــه من 
گفت که ســـال 62 در یکی از مدارس 
غیرانتفاعـــی جنوب تهران معلم بود و 
درس می‌داد. اینها یک اردوی یک‌روزه 
برگـــزار کردند که دانش‌آمـــوزان همه 
و  بودنـــد  بـــازاری  خانواده‌هـــای  از 
همـــه وضعشـــان خـــوب بود. مـــا که 
البتـــه زورمـــان نمی‌رســـید کـــه برویم 
آنجـــا ثبت‌نـــام کنیـــم. می‌گفـــت آخر 
وقـــت اردو پرتقـــال آوردنـــد و اینها که 
همـــه در خانه‌هایشـــان پرتقال‌هـــای 
درشت شـــیرین بمی بود، من تعجب 
می‌کـــردم کـــه اینهـــا چـــرا به ســـمت 
جعبه‌هـــای پرتقال حملـــه می‌کنند.« 
بـــا ذکر ایـــن خاطـــره، احمدحســـین 
توضیـــح می‌دهـــد: »متوجـــه شـــدید 
منظـــورم چیســـت؟ به چـــه دلیل این 
گوشـــواره را کنـــار ایـــن بحـــث مطرح 

کردم؟«
با ذکر این خاطره، احمدحسین نتیجه 
تربیت خانوادگی‌شان را این‌گونه بیان 
می‌کنـــد: »مـــادر مـــن ماهـــا را طـــوری 
تربیت کرده اســـت که تقریباً حســـرت 
هیـــچ چیزی بـــه دلمـــان نمانـــده بود 
زمانی کـــه وارد عرصه اجتماع شـــدیم. 
هر ســـه برادر این‌طور بودیم. حســـرت 
چیزی را نداشـــتیم.« ایـــن تربیت تأثیر 
عمیقـــی بر حســـن و محمد گذاشـــت: 
»ایـــن باعث شـــد زمانی که در مســـند 
مســـئولیت‌های ســـنگین قرار گرفتند، 
چه شـــهید حسن و چه شـــهید محمد، 
برای رســـیدن بـــه هیچ مســـند بالاتری 
حرص نزدند. این بســـتر خانواده بود.« 

سوم؛ محله هم مهم است
پـــس از خانـــواده، نوبـــت بـــه محیـــط 
محل زندگی می‌رســـد. احمدحســـین 
 : می‌گویـــد ن  هبی‌شـــا مذ محلـــه  ز  ا

»محلـــه زندگـــی مـــا هـــم تقریبـــاً یـــک 
پاییـــن  بـــود.  مذهبی‌نشـــین  محلـــه 
میدان امام حســـین)ع( هیأت فراوان 
اســـت. الان هم معمولاً دهـــه اول آنجا 
می‌رویـــم.« ایـــن محیـــط بـــه تقویـــت 
باورهـــای مذهبـــی کمـــک کـــرد: »این 
باعث شـــد کـــه خب همین یک ریشـــه 

مذهبـــی جهـــت پیـــدا کند.«
او از مســـجد نزدیـــک خانـــه و تأثیـــر 
آن ســـخن می‌گویـــد: »در کنـــار ایـــن 
مســـجدی کـــه نزدیـــک خانه مـــا بود، 
چند نفر آدم عاقـــل و فهمیده و با علم 
و دانـــش در مســـجد حضور داشـــتند. 
مثـــاً مهم‌تریـــن آدم مســـجد آیت‌الله 
موســـوی خلخالی بود که ایشان باعث 
شـــد کـــه کتابخانـــه مســـجد تشـــکیل 
شـــود.« احمدحســـین اهمیـــت ایـــن 
کتابخانـــه را اینطـــور توضیـــح می‌دهد: 
»الان شـــما به ذهنتـــان می‌آید که خب 
یـــک کتابخانه عادی اســـت دیگـــر. اما 
ایـــن کتابخانـــه در دهـــه 40 راه افتاد.«

 
چهارم؛ عشق حسن و محمد به 

مطالعه
بخـــش بعـــدی گفت‌و‌گـــو بـــه علاقـــه 
بـــرادران شـــهید باقـــری بـــه مطالعـــه 
اختصـــاص دارد. احمدحســـین ابتدا از 
علاقـــه محمـــد بـــه مطالعـــه می‌گوید: 
»مـــن هر موقـــع یـــادم می‌آید، شـــهید 
ی  ت‌ها فر مســـا ر  د حتـــی  محمـــد 
مشـــهد،  می‌رفتیـــم  کـــه  خودمانـــی 
یـــا اطـــراف تهـــران بـــه باغچه یکـــی از 
فامیل‌ها می‌رفتیم، حاجی دو ســـاعت 

وقـــت اضافه پیـــدا می‌کـــرد، می‌دیدی 
کـــه یـــک گوشـــه‌ای یـــک کتابـــی پهن 
کرده و مشـــغول مطالعه است. در همه 
زمینه‌هـــا.« او مثالی می‌زنـــد: »مثلاً در 
ارتبـــاط بـــا حـــوزه تاریخ جنـــگ کتاب 
خیلـــی خوانده بـــود. یک وقتـــی برای 
مـــن تعریف می‌کـــرد و من هـــم تعجب 
کردم. گفـــت یـــک کتابی وجـــود دارد 
دربـــاره زندگی بخـــش نظامـــی هیتلر، 
نوشـــته شـــده به نام رایش ســـوم. یک 
روز بـــه من گفت که من رایش ســـوم را 
دو مرتبـــه خوانده‌ام. البته بعد از جنگ 
بـــود. 600 صفحه کتاب خوانـــده بود.«
احمدحســـین تأثیر مطالعه را این‌گونه 
شـــرح می‌دهـــد: »یـــک مثـــال بزنـــم. 
فرض کن من اســـتاد دانشگاه هستم. 
می‌گوییـــد که بیا یک جـــا صحبت کن. 
من ســـه چهار دقیقه مطالعه می‌کنم و 
می‌آیم چهار ســـاعت صحبت می‌کنم. 
یا اینکه من بروم ســـه ســـاعت مطالعه 
کنـــم و بیایـــم یـــک ربع صحبـــت کنم. 
قطعاً در وضعیـــت دوم راندمان بهتری 
خواهم داشـــت. حرف‌های قشـــنگ‌تر 
و حرف‌هـــای مهم‌تری خواهـــم زد.« او 
می‌گویـــد که »ایـــن عادت حســـن بود 

و از شـــهید حســـن بقیه یاد گرفتند.«
احمدحســـین بـــرای تأکیـــد بیشـــتر، 
بـــه روزهای پیـــش از پیـــروزی انقلاب 

اســـامی گریـــزی می‌زنـــد: »بســـیاری 
انقـــاب  از  از بچه‌مســـلمان‌ها قبـــل 
همه یـــک بار از لحـــاظ روحی تحریک 
می‌شـــدند که برونـــد و طلبه شـــوند. 
قبـــل از انقـــاب خیلـــی رســـم بـــود. 
ادامـــه  بعضی‌هـــا  بعـــد  و  می‌رفتنـــد 
می‌دادنـــد و برخـــی هـــم می‌دیدند که 
بـــا خلق‌وخویشـــان جـــور درنمی‌آید.« 
او دربـــاره حســـن می‌گویـــد: »قبـــل از 
انقـــاب شـــهید حســـن، یـــک ســـری 
کلاس‌هـــای این‌طـــوری را در یکـــی از 
حوزه‌هـــای علمیـــه‌  اطـــراف میـــدان 
خراســـان تهران رفته بود. یک کتابی 
دارنـــد اولـــش دربـــاره صـــرف و نحـــو 
است. به اســـم جامع‌المقدمات. این 
را رفته بود خوانده بـــود در کنار بحث 

خبرنـــگاری.«
ایـــن تجربـــه بـــه حســـن کمـــک کـــرد: 
»یـــک مأموریت به او خـــورده بود لبنان 
در تابســـتان 1359. آنجـــا رفتـــه بـــود 
بیـــن عرب‌هـــای لبنان گیر افتـــاده بود 
کـــه هیچ‌کســـی فارســـی بلد نیســـت. 
ایـــن هم انگلیســـی بلـــد نبـــود. از آنجا 
برگشت، دو ســـال بعد من در عملیات 
فتح‌المبیـــن دیـــدم با افســـر عراقی که 
اســـیر شـــده بود عربی کامل و محاوره 

راحـــت صحبـــت می‌کند بـــا او.«
او نتیجـــه می‌گیـــرد: »اینهـــا میوه‌های 
یـــک مســـجدی اســـت کـــه کتابخانـــه 
دارد، معلـــم خـــوب دارد، آدم فهمیده 
دارد. اثر مســـجد در تربیـــت آدم‌هایی 
کـــه در نســـل‌های بعدی به درد کشـــور 

می‌خورنـــد.«

پنجم؛ باز هم خانواده
احمدحســـین تأکیـــد می‌کنـــد: »پس 
اول شـــد خانواده. که خانـــواده از همه 
مهم‌تـــر اســـت و خمیرمایه شـــخصیت 
در خانواده شـــکل می‌گیرد.« او تفاوت 
خانواده‌شـــان را بـــا دیگـــران مقایســـه 
می‌کنـــد: »امـــا خـــب خانواده‌هایـــی 
قدیـــم بودنـــد و حـــالا هـــم هســـتند. 
مثلاً مـــادر خانـــواده نگران این باشـــد 
که بچه‌اش ســـطح تحصیلـــی‌اش افت 
نکند، تـــا اینکه مادر خانـــواده رادارش 
مـــادر  رادار  نگیـــرد.  را  چیزهـــا  ایـــن 
خانـــواده همـــه‌اش ایـــن را بگیـــرد که 
ایـــن مبل‌هـــا کهنه شـــده اســـت. مثلاً 
این ظرف و ظروف کهنه شـــده است.« 
او از مادرشـــان تعریف می‌کنـــد: »مادر 
مـــا اصـــاً در ایـــن فازها نبـــود. هرچند 
یـــک زن تبریـــزی خانـــه و  به‌عنـــوان 
‌زندگی‌اش همیشه منظم و مرتب بود. 
بـــا اینکه ما یـــک خانه خیلـــی معمولی 
سی‌سال‌ســـاخت در میدان خراســـان 

» . شتیم ا د
با ایـــن توضیحـــات، او توصیـــه‌ای برای 
مخاطبـــان دارد: »چشـــمه اول بـــرای 
تربیـــت یک نفری مثل شـــهید حســـن 
باقـــری مثـــل شـــهید محمـــد باقـــری 
بـــه  اگـــر مقـــداری  اســـت.  خانـــواده 
ایـــن نـــکات دقیق نـــگاه کنید، بـــه درد 

زندگی‌هـــای خودتـــان می‌خـــورد.« او 
از دقـــت مـــادر در انتخـــاب دوســـتان 
فرزنـــدان می‌گویـــد: »مثلاً مـــا از وقتی 
چشـــممان را بـــاز کردیم، در مدرســـه 
رفتن‌هـــا، دانشـــگاه رفتن‌هـــا، اردوها، 
مـــن هیچ‌وقت نشـــد به مـــادرم بگویم 
که می‌خواهم بـــه اردو بروم، و او بگوید 
کـــه نـــه نمی‌شـــود. اما مـــادر مـــا مثل 
یـــک رادار نامرئـــی همیشـــه رفیق‌های 
ما را اســـکن می‌کرد. این با چه کســـی 

رفت‌وآمـــد می‌کنـــد.«
در ادامـــه گفت‌و‌گو، احمدحســـین به 
نظـــم و مســـئولیت پذیـــری حســـن و 
محمد می‌رســـد. احمدحســـین ابتدا 
از نظم مادر می‌گویـــد: »مادر من یک 
آدم بســـیار منظم بـــود و همین قضیه 
باعـــث شـــد شـــهید حســـن در زمان 
جنـــگ بســـیار آدم مســـئولیت‌پذیری 
»و  می‌دهـــد:  توضیـــح  او  باشـــد.« 
شـــاخص مســـئولیت‌پذیری هـــم در 
رزمنـــدگان اول جنـــگ ایـــن بـــود کـــه 
اگـــر کســـی می‌آید پـــای ایـــن کار، باید 
بایســـتد. ایـــن نیســـت کـــه من ســـه 
مـــاه آمـــدم و خـــب حـــالا می‌خواهم 
بیســـت روزی بروم ســـراغ خانـــواده و 
اســـتراحت کنم. از ایـــن خبرها نبود. 
چـــون می‌دانســـتند اهمیـــت موضوع 

 » . چیست

ششم؛ ورود حسن به جنگ
احمدحســـین دربـــاره ورود حســـن به 
از  جبهـــه می‌گویـــد: »شـــهید حســـن 
ابتـــدای جنگ رفتـــه جبهـــه، به‌عنوان 

خبرنـــگار. البتـــه شـــش  هفت‌ماه قبل 
از جنـــگ وارد ســـپاه شـــد، به‌عنـــوان 
نیـــروی اطلاعـــات. منتهـــی آن زمـــان 
کســـی به اطلاعـــات عملیـــات و جنگ 
فکـــر نمی‌کـــرده اســـت. چـــون جنگی 
از دقـــت حســـن  او  اســـت.«  نبـــوده 
می‌گویـــد: »ذاتاً آدمی بـــود که نگاهش 
به موضوعـــات خیلی دقیق بـــود و این 
باعـــث شـــد همـــان شـــش‌ماهه اول 
جنگ ایـــن نیاز را حس کـــرد که جنگ 

نیاز بـــه اطلاعـــات دارد.«
احمدحســـین به ایـــن موضوع اشـــاره 
می‌کنـــد کـــه حســـن تجربـــه نظامـــی 
نداشت: »دانشـــگاه جنگ ندیده بود. 
یک سرباز سال 56 بود، رشته زیرگروه 
کشاورزی، دامپروری در دانشگاه ارومیه 
رفت یک ســـال خواند و خوشش نیامد 
و رها کرد، آمد. آمد و رفت ســـربازی. با 
توجه به اینکـــه در مدت ســـربازی‌اش 
یـــک ســـرباز معمولی اســـت، اطلاعات 
نظامی‌اش تقریباً صفر اســـت. فقط در 
حـــد اینکه درجه‌ها را بشناســـد.« اما او 
پایه‌های اطلاعات عملیـــات را بنا کرد: 
»می‌آیـــد و بـــا همین نـــگاه دقیق خود، 
شـــروع می‌کنـــد پایه‌هـــای اطلاعـــات 
عملیات جنـــگ را پایه‌ریـــزی می‌کند و 

خـــدا هم کمکـــش می‌کند.«
در اینجـــا احمدحســـین بـــه حدیثـــی 

در دل تاریـــخ پرتلاطـــم انقـــاب اســـامی ایـــران، نام‌هایی 
چـــون حســـن باقـــری و محمـــد باقـــری همچون ســـتارگان 
درخشـــان می‌درخشـــند؛ حســـن باقری، نابغه جنـــگ و مغز 
متفکر اطلاعات عملیات ســـپاه پاســـداران، از همان روزهای 
نخســـت دفاع مقدس، نقشـــی کلیدی در طراحـــی عملیات 
علیه ارتـــش رژیم بعـــث ایفا کرد. او کـــه روزنامه‌نـــگار بود با 
تشـــکیل ســـپاه، واحد اطلاعات و عملیات را بنیان گذاشت. 
در جنگ تحمیلـــی، عملیات‌های بزرگی چون بیت‌المقدس 
)آزادسازی خرمشـــهر( و والفجر مقدماتی را طراحی و هدایت 

. کرد
محمـــد باقری، بـــرادر کوچک‌تر نیـــز راه حســـن را ادامه داد. 
بـــا آغـــاز جنگ، بـــه جبهه خوزســـتان رفـــت و در کنـــار برادر 
بزرگ‌تـــر، نقشـــی مهـــم در اطلاعـــات عملیـــات جنگ بـــر عهده 
گرفـــت و پس از شـــهادت حســـن نیز عهـــده‌دار مســـئولیت 
برادر شـــهید شـــد. محمد نه تنها جنگجو، بلکه دانشـــمندی 
نظامی بود؛ پـــس از دفاع مقدس، در ارکان نظامی و ســـتاد 
کل نیروهای مســـلح مســـئولیت‌های مهمی بر عهده گرفت 
و از ســـال ۱۳۹۵ تـــا شـــهادتش در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، ریاســـت 
ســـتاد کل نیروهای مســـلح را عهـــده‌دار بود. حســـن باقری 
در ۹ بهمـــن ۱۳۶۱، حیـــن شناســـایی در منطقه فکـــه، بر اثر 
اصابـــت خمپاره به شـــهادت رســـید؛ شـــهادتی کـــه پیش از 
خ داد و جبهـــه را عزادار کرد. محمد باقری  عملیات والفجر ر
نیز در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، در حمله‌ رژیم صهیونیســـتی به خاک 
کشـــورمان به شـــهادت رســـید و نامـــش در حافظـــه تاریخی 

مردم ایـــران جاودانه شـــد، مثل حســـن باقری.
متـــن پیـــش رو، گفت‌وگوی »ایـــران« با برادر ســـوم خانواده 
باقری اســـت. احمدحســـین باقری ســـومین پســـر خانواده 
پرافتخـــار باقـــری، از دو بـــرادر شـــهیدش، حســـن و محمد، 
و  تربیـــت  خانـــواده،  از  جزئیـــات  بـــا  و  می‌گویـــد  ســـخن 
ویژگی‌هـــای این دو قهرمـــان دفاع مقـــدس روایت می‌کند. 
او داســـتان زندگی آن‌هـــا را از کودکی تا شـــهادت، با تأکید بر 

نقـــش خانـــواده و محیـــط مذهبی بـــه تصویر می‌کشـــد.

کـــه از آیـــت‌الله بهجت شـــنیده اشـــاره 
می‌کنـــد: »اینکـــه اگـــر کســـی اعتقاد و 
ایمان راســـخی داشته باشـــد، خداوند 

کمـــک حالـــش خواهـــد بود.«
در ادامه، برادر، داســـتان فرار حســـن 
از ســـربازی را تعریـــف می‌کنـــد: »پیش 
از انقـــاب امـــام دســـتور داده بـــود که 
ســـربازها ســـربازخانه‌ها را تـــرک کنند، 
ســـه روز بعـــد دیدیـــم که حســـن آمد 
خانـــه. گفتیم غـــام چی شـــد؟ گفت 
آقـــا گفته فـــرار کنیـــد و ما هـــم آمدیم 

» . نه خا

هفتم؛ حسن به روایت صیاد 
شیرازی

 ، گفت‌و‌گـــو ز  ا بخـــش  یـــن  ا ر  د
شـــهید  از  خاطـــره‌ای  احمدحســـین 
صیاد شـــیرازی نقـــل می‌کنـــد: »مثال 
حل‌شـــده عـــرض کنم خدمت شـــما، 
از دفتـــر شـــهید صیـــاد   1366 ســـال 
شـــیرازی تمـــاس گرفتنـــد خانـــه. آن 
موقع حسن شـــهید شـــده بود و حاج 
محمد هم جبهه بـــود. تماس گرفتند 
و گفتند صیاد می‌خواهـــد بیاید بازدید 
خانواده شـــهدا. مـــادر من اصـــرار کرد 
شـــام بیایـــد. شـــام آمدنـــد.« او ادامه 
می‌دهـــد: »شـــهید صیـــاد نـــود درصد 
بـــاز  عکس‌هایـــش چهـــره بشـــاش و 
و بگـــو و بخنـــد اســـت و بـــه منـــزل ما 
هم بـــا همان فـــرم آمد. آمدنـــد و یک 

خاطره‌ای گفتند که مـــن نه قبل از آن 
شـــنیده بودم و نه بعد از آن. مستقیم 
از خود شـــهید صیاد عـــرض می‌کنم.«
او خاطـــره عملیـــات بیت‌المقـــدس را 
از زبـــان شـــهید صیـــاد شـــیرازی بازگو 
عملیـــات  ســـوم  »مرحلـــه  می‌کنـــد: 
بیت‌المقـــدس آزادســـازی خرمشـــهر 
بود. دیدیـــم که وضعیـــت موازنه قوای 
کشـــور و قـــوای عـــراق حالت مســـاوی 
پیدا کرده و ما کمی خوش‌بین شـــدیم 
که خرمشهر را آزاد می‌کنیم. در جلسه 
ارتشـــی  فرماندهـــان  گوش‌تاگـــوش 
نشســـته بودنـــد کـــه خیلی‌هایشـــان 
آمریـــکا دوره دیـــده بودنـــد. و البتـــه 
آقـــا محســـن  از  فرماندهـــان ســـپاه. 
گرفته تـــا پایین‌تر. گفتم مـــن به‌نظرم 
می‌رســـد فلان پلـــی کـــه روی کارون در 
خرمشـــهر اســـت را خـــراب کنیـــم، تا 
آنقدر تانـــک و نفربر و خـــودرو مکانیزه 
و نفـــر و تجهیـــزات را بتوانیـــم غنیمت 

بگیریـــم. بـــه دردمان می‌خـــورد.«
احمدحســـین ادامه می‌دهـــد: »صیاد 
تعریـــف کرد که شـــهید حســـن مقابل 
من نشســـته بود و جوابـــش آماده بود 
تا مـــن جملـــه‌ام تمام شـــود. گفت که 
جنـــاب ســـرهنگ به‌نظر می‌آید شـــما 
ذوق‌زده شـــده‌اید. حســـن گفت که ما 
بر اســـاس شناســـایی‌هایی که از قبل 
رفتیـــم و اطلاعاتی که داریـــم اگر چهار 
گـــردان زرهـــی از آن طرف بـــا دو تیپ 
پیاده از این طرف و... اگر به عقلشـــان 

برســـد و دست‌به‌دست هم بدهند و ما 
را از فلان موضع در جبهه تحت فشـــار 
قرار دهنـــد، آن موقع احتیاج ما به این 
پل بیش از عراقی‌هـــا خواهد بود. من 
فکر کـــردم و دیدم ایـــن جوان حرفش 
حســـاب اســـت و گفتم شـــما درســـت 

» . یید می‌گو
 

هشتم؛ دقت حسن در شناسایی
با نقـــل این خاطره از شـــهید ســـپهبد 
صیاد شـــیرازی، احمدحســـین از دقت 
حســـن در شناســـایی می‌گوید: »کسی 
که می‌رود پشـــت خط عراق را می‌بیند 
و بعـــد می‌آیـــد حـــرف می‌زنـــد را دیگر 
نمی‌توانـــی بـــه او بگویـــی کـــه نـــه تـــو 
خـــواب دیـــده‌ای و پشـــت فـــان خط 
آنقـــدر تانک بـــوده یا نبوده اســـت.« او 
می‌افزاید: »شـــهید حســـن بیـــش از 5 
هزار اســـاید عکس از شناســـایی‌های 

خود داشـــت.«
احمدحســـین ویژگی‌هـــای حســـن را 
این‌گونـــه توصیـــف می‌کنـــد: »دربـــاره 
ویژگی‌های شـــخصیتی شـــهید حســـن 
به‌عنوان یک استراتژیســـت برجســـته 
در دفـــاع مقـــدس، اول اینکه حســـن 
یـــک   . ســـت ا ی  د عتقـــا ا م  د آ یـــک 
وطن‌پرســـت اعتقادی اســـت کـــه اگر 
جایـــی لازم باشـــد کـــه جانـــش را هم 
بدهـــد، می‌دهـــد و می‌داند بـــرای چه 
این کار را می‌کنـــد. دوم اینکه باید یک 

نیـــروی پای کار باشـــد.«

رمز و راز باقری‌ها
 احمدحسین باقری)افشردی(

از جزئیات خانواده، تربیت و ویژگی‌های شخصیتی برادران شهیدش می‌گوید
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